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 هاي فلسفۀ نوافلاطونی و عرفان مولوي همانندي
 اکبر باقري خلیلی علی *
 دانشگاه مازندران  

 چکیده
فلوطین با ترکیب افکار افلاطون، ارسطو، آرا و عقاید ادیان و مـذاهب مختلـف، از جملـه حکمـت و فلـسفۀ کهـن                  

ایرانی تـأثیر گذاشـت و   ـ  وف اسلامیفلسفۀ او بر فلسفه و عرفان و تص       . ریزي کرد   شرقی، فلسفۀ نوافلاطونی را پی    
این مقاله، ضمن بحث از چگونگی تأثیر و تأثر فلسفۀ    . ترین حکمت ایرانی متأثر از آن است        حکمت اشراق، برجسته  

هاي فلسفۀ نوافلاطونی  نوافلاطونی و حکمت و تصوف اسلامی، به بازتاب آن در عرفان مولوي پرداخته و همانندي     
در این بررسی، مبانی فلسفۀ فلوطین، یعنی احد، عقل کلیّ و نفس کلیّ مورد .  کرده استو عرفان مولوي را بررسی    

هـاي   هـا و تفـاوت   بازکاوي قرار گرفته و با اندیشۀ فلسفی و بینش عرفانی مولوي سنجیده شده اسـت و هماننـدي           
حدت وجود، هـستی  ویژه در موضوع نفس کلیّ، بازگشت نفس، چگونگی بازگشت نفس، معرفت، و    دو، به   اساسی آن 

 . تجزیه و تحلیل شده  است،معقول و محسوس و آفرینش بر اساس صدور یا فیضان و تجلیّ
 .افلوطین، مولوي، احد، عقل کلیّ و نفس کلیّ: ها کلیدواژه

The Affinity between the Neo ـ Platonic Philosophy 
and Rumi's Mysticism 

Aliakbar Bagheri Khalili, Ph.D. 
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature 
Mazandaran University 

Abstract 
Plutonious (Faloutin) by fusing Plato's ideas and Aristotle's ideas as well as beliefs and 
doctrines of different religions such as the Hekmat (wisdom) and ancient oriental 
philosophy established the Neo-Platonic philosophy. His philosophy had a great impact 
on Iranian-Islamic philosophy and mysticism so much so that the Ishrāgh philosophy 
which is the most prominent philosophy was affected by it. The primary concern of the 
present article while arguing an illustration of the quality of this effect and the impact of 
neo-platonic philosophy as well as Hekmat (Wisdom) and Islamic mysticism, delineates 
its influence on Molavi's mysticism and explores the affinity of neo-platonic philosophy 
and Molavi's mysticism. In this study, Faloutin's basic philosophy, that is, oneness, all-
knwoing Reason, and all-inclusive Self (essence) is argued and is compared witt 
Molavi's philosophical thought and mysticism. It also analyzes their affinities and 
discrepancies, especially in such points as all-embracing self, return of the self, the 
quality of this returning, recognition, unified oneness, rational being, creation based on 
revelation (manifestation). 
Keywords: Plutonious (Faloutin), Rumi, Oneness, All-embracing reason and All- 

embracing self. 
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 فلوطین .1
» پدر همـۀ انـواع عرفـان اندیـشنده    «را ) م270 ـ  203(پلوتینوس، پلوتن، افلوطین یا فلوطین 

» الـشیخ الیونـانی   «و  ) 114: 1378فلـوطین   (» یار رازهـاي نهفتـه    «و  ) 143: 1363س  یاسپر(
داند کـه در وجـود او،        اگوستین قدیس، فلوطین را شخصی می     «اند و     خوانده) 86: 1383غنی  (

او در لیکوپولیس، یکی از شهرهاي مصر       ). 904: 1365راسل  (» افلاطون بار دیگر زندگی کرد    
از میـان فلاسـفۀ پیـشین،    . نزد آمونیوس ساکاس در اسـکندریه آموخـت   فلسفه را   . به دنیا آمد  

ورزید و از ارسطو، طریقه و منهج بحث و حکمـت مـاوراي    بیش از همه به افلاطون عشق می     
به . و فلسفۀ خود را بر نظریات افلاطون و ارسطو بنا نهاد ) 100: 1383غنی  (طبیعی را آموخت    

 نوافلاطــونی و پیــروانش را نوافلاطونیــان یــا همــین ســبب فلــسفۀ او را حکمــت یــا فلــسفۀ
 .افلاطونیان جدید نامیدند

فلسفۀ استدلالی که با افلاطون و ارسـطو بـه اوج اعتبـار رسـیده و بعـد از ارسـطو رو بـه                   
انحطاط نهاده بود، در ظلمت فلسفۀ فلوطین فرو رفت؛ لذا او را از این دیدگاه، اعتبـار چنـدانی              

ترین و زیباترین اوجی است که دنیـاي قـدیم    ترین، خالص ، عالی اخلاقی او  ۀنیست؛ ولی طریق  
 ).95: همان(به آن دست یافته است 

را مـدون کـرده و     ها که فرفوریوس آن گانه آرا و عقاید فلوطین در انئادها یا تاسوعات یا نه    
خـود  او براي توجیه ترکیب عالم وجود، فلسفۀ . آمده است  بدین نام خوانده شده، به نگارش در      

سازد و از ایـن جهـت    نفس کلّی، استوار میـ 3 و عقل کلّیـ 2 ،احدـ 1: را بر سه مبدأ یا اقنوم     
بینی جدیدي را به روي پیـروانش بگـشاید، تـا حـد      کوشد تا دریچۀ حقایق تازه و جهان    که می 

 هدر جایگـا هاي فلسفۀ شکاکی و استدلالی  او را از لایهچه آنرود، اما  یک فیلسوف به پیش می 
بـرد، کوشـش او بـراي     کشد و بر فراز آگاهی وحدانی بـالا مـی   یک عارف یا صوفی بیرون می  

خواهـد، اندیـشیدن    فلـوطین مـی  چـه  آن«. تزکیۀ روح از آلودگی ملک و عروج بر ملکوت است   
از ). 141: 1363یاسـپرس   (» که هر روحی بتواند خویشتن را آزاد سازد         فلسفی ناب است و این    

سو، و  وطین تنش میان ابدیت برتر از هستی و نیستی و عقل و جهان از یک         فلسفۀ فل «رو،    این
 فلـسفۀ او  ۀو وظیف ) 94: همان(» محدودیت زمانی سرنوشت یکایک ارواح از سوي دیگر است        

 .آشناسازي روح با راه عروج و پیمودن آن است
ت بـه           ةاش با سه عقید     فلوطین با مذهب فلسفی    سـتیزه   معروف مادیت، شـکاکیت و ثنویـ

. تا احد را به عنوان والاترین حقیقت مافوق عقل معرفی کنـد           ) شش: 1378فلوطین  (برخاست  
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رو، حکمت از دیدگاه او، معرفت رجعت بـه اصـل یـا احـد اسـت کـه حرکـت در قـوس           از این 
عرفان فلوطین، عرفان غیردینی است و منظـور از         «با این همه،    . بخشد  صعودي را سرعت می   

دین از نظـر او امـري   ... ن آسمانی، یعنی دینی است که مبتنی بر وحی باشد     ، دی جا   این دین در 
» .از نظـر او انـسان بایـد در وجـود خـود سـیر معنـوي داشـته باشـد          . شخصی و فردي اسـت    

. ت. و. اش، یک نظام فلسفی اسـت       لذا، چارچوب فکري و عرفانی    ). 14ـ13: 1364پورجوادي  (
خواند و عرفـان را ذاتـاً    ادیان رسمی، عارف نامتدین می که فلوطین را از دیدگاه        استیس، با این  

داند، براي نظرهاي عرفـانی او اعتبـار شـایانی قائـل اسـت و در عرصـۀ              یک پدیدة دینی نمی   
هاي عارفانه، او را به سبب عدم وابستگی به هیچ یک از ادیـان شـرق و غـرب، قاضـی        تجربه
 ).355 و 245: 1361استیس : رك(شناسد  طرفی می بی

شـود و حتـی تـأثیر      امروزه فلسفه یـا حکمـت نوافلاطـونی خوانـده مـی        چهآنبه هر حال،    
هـاي   هاي اصیل فلوطین در آن سخت اندك اسـت و نقـل عبـارات فلـوطین در نوشـته        نوشته

یافته از افکـار   ، حکمتی ترکیب)144ـ143: 1363یاسپرس (آید  نوافلاطونیان به ندرت پیش می  
هـا،     فیثاغورس، فلوطین، عقایـد مـسیحیان، یهودیـان، گنوسـتیک          افلاطون، ارسطو، گزنوفان،  

 .وثنیون مصر و اصول و عناصر حکمت شرقی است
هاي عرفانی معینی وجود دارنـد کـه    هاي عرفانی فلوطین مؤیدند که تجربه      بینش و تجربه  
 هـا   آناند و طبق توصیفی کـه از  اوضاع اجتماعی مختلف یکسان ها، ادیان و در تمامی فرهنگ 

 :هاي مشترك زیر را دارا هستند اند، ویژگی به دست داده
ت یـا     ـاحـس ــ   3زمان و مکان بـودن        بیـ  2) وحدت وجودي (آگاهی وحدانی   ـ  1 اس عینیـ

احساس مقـدس، قدسـی یـا    ـ  5احساس تبرك و تیمن، نشاط، صلح و صفا ـ 4حقیقت داشتن   
 ).111 ـ110: 1361تیس اس(بیان ناپذیري ـ 7نمایی  متناقضـ   6ها  الوهی بودن تجربه

 
 آیا مولوي از فلسفۀ نوافلاطونی تأثیر پذیرفته است؟ .2

پاسخ بدین سؤال که آیا مولوي از فلسفۀ نوافلاطونی تأثیر پذیرفته است یا خیر؟ قدري دشـوار      
هـا و    اصول و عناصـر اقتباسـی فلـسفۀ نوافلاطـونی از حکمـت       ةو نیازمند توضیح بیشتر دربار    

نی و نیز بررسی چگوگی ارتباط تـصوف اسـلامی بـا فلـسفۀ نوافلاطـونی            هاي غیر یونا    مذهب
 .است
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 تأثیر فلسفه و حکمت کهن شرقی بر فلسفۀ نوافلاطونی .1ـ2
 فلسفۀ نوافلاطـونی ترکیبـی از افکـار افلاطـون، ارسـطو، گزنوفـان،          ،که پیشتر اشاره شد     چنان

طون و ارسطو با فلسفۀ رواقیان      توانایی فلوطین در آمیختن فلسفۀ افلا     «است و ...  فیثاغورس و 
 ۀفلـسفۀ نوافلاطـونی را بـا صـبغ        ) هـشت : 1378فلوطین  (» او از این سه جریان فکري     . است

گویـد   از طـرف دیگـر چنـان کـه کـارل یاسـپرس مـی         . عرفانی و دینی خاص خود پدید آورد      
هـاي    دیـشه اینان ان . برخورد با روح شرقی از روزگاران قدیم یونانیان را به جنبش آورده است            «

 بخشیدند کـه بـراي بارآمـدگان در دامـن     ها  آنشرقی را گرفتند و دگرگون ساختند و زبانی به      
 تأثیرپذیري این فلـسفه  ها ۀ آناز جمل). 142: 1363یاسپرس  (» فرهنگ یونانی قابل فهم باشد    

علاوه بر ایـن، یکـی از فرازهـاي         ). 329: 1365مرتضوي  (از فلسفۀ عمیق و آسمانی بوداست       
م در سـال        زند بـراي  . م243 یـا  242گی فلوطین، همراهی او با لـشکر گردیـانوس، امپراتـور ر

جنگ با شاپوربن اردشیر ساسانی، به قصد آشنایی بـا فرهنـگ و فلـسفۀ ایـران و هنـد اسـت                    
تـصور خـدا بـه      «بـراي نمونـه     ) 100ـ99: 1383غنی  / پنج: 1378فلوطین  /51: تا  فروغی، بی (

 ۀکه از لحاظ سلسله مراتب بر طبق درج ـ    (مند     به عنوان انوار بهره     نور و تصور مخلوقات    منزلۀ
) آریاییـان (را نوافلاطونیان از عرفان ایـران باسـتان   ) اند شان مرتب شده    روشنایی و درخشندگی  

ترتیب، حکمت نوافلاطـونی ازحکمـت    و بدین). 193ـ192: 1384حسن لی،   (» اند  دریافت کرده 
 ).91: 1369، ضیاءنور(پذیرد  ایرانی تأثیر می

بنابراین، فلوطین فلسفۀ منطقی و استدلالی غرب را با بصیرت و احـساسات دینـی شـرق                  
 .آورد دهد و از آمیزش این دو، یعنی فلسفه و دین، حکمت خود را پدید می پیوند می

 
 تأثیر فلسفۀ نوافلاطونی بر تصوف اسلامی .2ـ2

 سر چشمۀ نوافلاطـونی افلاطونی، فرض با پذیرش تأثیر فلسفه و حکمت کهن شرقی بر فلسفۀ نو     
خطاست کـه بخواهنـد منـشأ تـصوف را خـارج از قلمـرو       «شود و  براي تصوف اسلامی رد می 

شریعت اسلامی و تنها در آیـین مـسیح، مانویـت، مـذاهب هنـدوان یـا حکمـت نوافلاطـونی               
هـا   سعید نفیسی نیز معتقد است تصوف ایـران قـرن   ). 156ـ155: 1362کوب ج   زرین(» بجویند

تواند از سرچشمۀ حکمت نوافلاطـونی      پیش از حکمت یونانی در آسیا رواج داشته و مطلقاً نمی          
 بـر  تأثیر فلسفۀ نوافلاطـونی ؛ اما )47: تا نفیسی، بی: رك(و مسلک اسکندرانی برخوردار شده باشد       

م 529سـال   . و حکمت ایرانی انکارناپذیر اسـت     ) نه سرچشمۀ تصوف اسلامی   (تصوف اسلامی   

Archive of SID

www.SID.ir



                                                 Human Sciences  هاي فلسفۀ نوافلاطونی و عرفان مولوي همانندي 

 

55 408 

امپراتـور یوسـتی نیـانوس،     «در این سـال     .  عطف رواج این فلسفه در مشرق زمین است        نقطۀ
 را متفـرق سـاخت کـه از جملـه،        هـا    آن مدارس فلسفی وثنی را بست و معلمـین و شـاگردان          

 از راه صـوامع مـسیحیان       هـا    آن جماعتی به دربار ساسانیان ملتجی شدند و بعدها آرا و عقایـد           
 رسـید و  هـا  آنالنهرین به مـسلم  خوزستان و صابیان حرّان در بینشاپور    جندي ۀسوریه و مدرس  

غالب کتبی که به نام حکمت الهی ارسطو به عربی ترجمه شده، آثار نوافلاطونیان است و نیـز           
کتب عارفانه و حکمت اشراق و اسرار الهی که به نـام دیونیزیـوس و غیـره در آسـیاي غربـی        

 ). 100: 1383غنی (» دریه استانتشار یافت، همه ملتقط از اقوال اسکن
ویـژه   کثرت مجالس مناظره میـان متکلمـان مـسلمان و پیـروان فلـسفۀ نوافلاطـونی، بـه            

 ـ. ها از عوامل دیگر رواج این فلسفه در میان صوفیه بوده اسـت         صابی ترتیـب، حکمـاي    یـن ا هب
در قـالبی  را که از حکمت و فلسفۀ کهن شرقی اقتباس کرده بودنـد،     چه    آناشراقی اسکندریه،   
اي فلسفی و سرشتی اشراقی به حکمـاي شـرقی و صـوفیۀ ایرانـی عرضـه                منظم و با پشتوانه   

کردند و نه تنها فلاسفۀ بزرگی چون فارابی و ابن سینا از فلـسفۀ نوافلاطـونی متـأثر شـدند و                  
از طـرف  «هـایی کـه    اند، بلکـه بـا وجـود مخالفـت     حکماي اشراقی و اخوان الصفا مدیون آنان 

شده است، صوفیه نتوانستند خود را و مـذهب خـود را از        بت به فلسفه و فلاسفه می     صوفیه نس 
جا کـه تـصوف    تا آن) 195 ـ194: 1380پورجوادي (» تأثیر افکار و آراي فلسفی دور نگه دارند    

را که تا این وقت، بیشتر مبناي عملی و زاهدانه داشت، به تأسی از نوافلاطونیان داراي مبـانی         
ابراهیم ادهم تأثیرات بودایی را وارد تصوف نمود، ذوالنون  که طور همان و مودندن نظري و علمی
الصفا  و اخوان) 153: 1362کوب ج  زرین(نوافلاطونی را وارد تصوف کرد  و مسیحی تأثیرات هم

 .و پیروان ابن عربی بیش از دیگران در ترویج حکمت نوافلاطونی و اسکندرانی کوشیدند
ایـن حکمـت   . ترین حکمت ایرانی متأثر از فلسفۀ نوافلاطونی است حکمت اشراق، برجسته  

کنند، در حقیقت نوعی فلسفۀ نوافلاطونی تطبیق یافته با  که از آن به علم سلوکی نیز تعبیر می  
ویژه حکمت مغان است  موازین اسلامی و اصطلاحات فرهنگ و آیین ایرانی پیش از اسلام، به     

 نیز این است کـه اشـراق و الهـام و واردات قلبـی را منبـع       آن با فلسفۀ مشاّییةو تفاوت عمد 
 .داند حقیقت می

هاي فلسفۀ نوافلاطونی در آثار شاعران زبان فارسی نیز کاملاً مشهود        از طرف دیگر، نشانه   
سراي تعلیمـی عرفـانی، یعنـی سـنایی، عطـار و              ها به خصوص در سه مثنوي       این نشانه . است

اي از   ترین شاعر صوفی است کـه در پـاره          سنایی قدیم «که  مولوي بیش از دیگران است؛ چنان     
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اشعار خود فلسفه یا حکمت یونانی را نکوهش کرده است، اگرچه خود او نیز تحت تأثیر فلسفۀ        
خـصوص در مثنـوي سـیرالعباد، متـأثر از آراي فلـسفی و          افکار سنایی، بـه   ... نوافلاطونی است 

 سیمرغ کـه عطـار از آن بـه عنـوان        ةطرف جزیر داستان پرواز مرغان به     . سیناست عرفانی ابن 
الطیر استفاده کرده است، در اصل متعلق به متفکّر بـزرگ نوافلاطـونی در    داستان اصلی منطق 

کـوب   عبدالحـسین زریـن  ). 195 ـ193: 1380پورجوادي (» عالم اسلام، یعنی ابوعلی سیناست   
و سـعید نفیـسی     ) 329: 1365مرتـضوي   (، منوچهر مرتضوي    )286ـ285: 1362بکوب    زرین(
معتقدند که مولوي بیش از دیگـران از فلـسفۀ نوافلاطـونی تـأثیر پذیرفتـه              ) 54: تا  بینفیسی  (

 قائـل شـده      منوچهر مرتضوي براي تأثیر فلسفۀ نوافلاطونی بر تصوف اسلامی دو جنبه          . است
 در  نخست، از جنبۀ فلسفۀ افلاطون، یعنی عقاید افلاطون به وساطت مکتب اسکندریه           «: است

؛ جنبۀ دوم، اشراق و الهام و وحـی و واردات قلبـی و عجـز                ...تصوف اسلامی تأثیر کرده است    
عقل از درك حقیقت خالق که فوق عقل قرار گرفته است و بالاخره وحدت وجـود اسـت کـه                   

روند و همه را باید در ردیف تـأثرات          هاي اختصاصی فلسفۀ مکتب اسکندریه به شمار می         جنبه
 )329: 1365مرتضوي (».کار و عقاید مشرق زمین قرار دارداین مکتب از اف

 
 مولوي و فلسفۀ نوافلاطونی .3ـ2

قاسم غنی، مولوي را بهترین مترجم و معرّف افکار فلوطین و مثنوي و دیوان کبیر او را تقریباً              
اي از    داند و پنجاه بیـت آغـازین مثنـوي را خلاصـه             شامل تمام مسایل فلسفۀ نوافلاطونی می     

کوب، رجوع بـه مبـدأ را         زرین). 114و106: 1383غنی  (شمارد    ل عقاید نوافلاطونیان برمی   اصو
دانـد   نامۀ مثنوي و نیـز موضـوع انـسان کامـل را متـأثر از نوافلاطونیـان مـی         رمز نی منزلۀبه  

 ). 286ـ285: 1362کوب ب زرین(
: کنـد  رح مـی بینی مولانا با فلـوطین دو مـسأله را مط ـ      محمدتقی جعفري در مقایسۀ جهان    

که رابطۀ خدا با سایر موجودات رابطۀ کل و اجزا نیست؛ زیرا که خدا بالاتر از     این: مسألۀ یکم «
جـا   که به آمدن نیاز باشد، در همـه       آن  احدیت بی . چیز حی و حاضر است      خدا در همه  . کل است 

نا خـود بهتـر   و منظور مولانا از کلّ و اجزا به معناي اصطلاحی نیست؛ زیرا مولا...  حضور دارد 
یافتـه در یـک    داند که کلّ به معناي اصطلاحی آن یک مفهوم انتزاعی از اجـزاي تـشکیل       می

مجموع است و همواره تقدم با وجود اجزاست، نه کـلّ؛ بلکـه مقـصود او از کـلّ، اسـتقلال در        
 .وجود بوده و منظورش از اجزا، تبعیت در هستی است
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یقی روح، کسب نور و دیدار جمال حق است کـه         مطلوب حق : گوید  فلوطین می :  دوم ۀمسأل
گیـرد   شود؛ زیرا که روح از او نور می منور به نور خویشتن است و نور اوست که سبب دیدار می 

مولانـا  . سـازد  که نور خورشید است که ما را قادر به دیـدن خورشـید مـی      بیند، چنان   و او را می   
 ).89 ـ 87: تا جعفري، بی(» ي رو متابگر دلیلت باید از و/ آفتاب آمد دلیل آفتاب: گوید

نگاشـته شـد، نگارنـده در عـین حـال کـه تـأثیرات غیرمـستقیم فلـسفۀ                   آنچه  با توجه به    
تأثیرات متقابل حکمت و فلـسفۀ کهـن   ) الف: کند، اما به دلیل نوافلاطونی بر مولوي را رد نمی     
هـایی کـه در       فاوتت) پ خاص اسلامی عرفان مولوي؛      ۀصبغ )شرقی و فلسفۀ نوافلاطونی؛ ب    

هـاي فلـسفۀ    هماننـدي «هـاي عرفـانی او بـا فلـوطین وجـود دارد، عنـوان                اي از نگـرش     پاره
هـا را عمـدتاً    تر دانسته و این همانندي را براي این مقاله شایسته» نوافلاطونی و عرفان مولوي   

 .آیند، یافته و بررسی و تحلیل کرده است  می ها و محورهایی که در پی در موضوع
 

 گانه اقانیم سه .3
یکی فلـسفه و دیگـري دیـن    : فلوطین حل دو مسألۀ اساسی را وجهۀ همت خود قرار داده بود     

عـد فلـسفی، ترکیـب هـستی و           از این . مبتنی بر نظام فکري خاص او، نه دین آسمانی         رو، در ب
 و  عقـل کلـّی  ــ  2 ،احـد ــ  1: عالم وجود را بر سه مبدأ یا اقنوم استوار سـاخت کـه عبارتنـد از      

 .نفس کلّیـ 3
 
 احد .1ـ3

 احد یا واحد را اصل و مبدأ و مصدر همۀ موجودات، برتر از هر وجـود و فراتـر از هـر      ،افلوطین
که برتر از تـصور و درك ماسـت، والاتـر از هـر نـامی          شناسد و او را به سبب این        توصیفی می 

ل و     خواند؛ اما اگر براي او ناگزیر از نا          نامی نمی   داند و به هیچ     می می باشـیم، احـد، واحـد، الأو
تفکـّروا فـی   «شناخت صوفیه از خداوند نیز چنین است که    . داند  ترین می   خیر مطلق را شایسته   

رو، شیخ محمود شبستري فکر کردن در آلا را شـرط راه،         از این . »آلاءاالله و لا تفکّروا فی ذاته     
محـال  / ذات حق اندیشه باطـل بود در «: داند و گوید در ذات حق را محض گناه میتفکر ولی  

 :گوید و مولوي می) 71: 1368شبستري (» محض دان تحصیل حاصل
 هاســت تــا لــب بحــر ایــن نــشان پــاي     

 
 پـــس نـــشان پـــا درون بحـــر لاســـت

 45: 5                            مثنوي د  
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ترین چیزهاست و بسنده به خویش اسـت؛ زیـرا      بسیط«چنین افلوطین معتقد است احد      هم
در چیزي دیگر نیست، چون نه از چیزي برآمـده اسـت و         .  چیزهاي کثیر ترکیب نیافته است     از

چیـز   پس بـه ضـرورت هـیچ   . نه در چیزي دیگر است و نه ترکیب یافته از چیزهاي کثیر است       
هاي زاییده از     هستی را عرَض   ۀمولانا نیز هم  ). 35: 1363یاسپرس  (» تواند برتر از او باشد      نمی

ري می  عـلاوه، او   به). 49: 2مثنوي د: رك(اند  »یک فکرت عقل کل«د که پدید آمده از     دان  صو
 :داند و عالم توحید را ماوراي حس و ترکیب هستیِ جهان حس و رنگ را از ترکیب و عدد می

 بـــاز هـــستی جهـــان حـــس و رنـــگ    
ــدد    ــب و عـ ــت ترکیـ ــی اسـ ــت تنگـ  علـ
 زآن ســـوي حـــس، عـــالم توحیـــد دان   

 

ــگتــر آمــد کــه زنــدانی اســت  تنــگ   تن
ــس   ــب، ح ــبِِِ ترکی ــی  جان ــا م  کــشد ه

 خـواهی، بـدان جانـب بـران       » یکـی «گر  
 148: 1                            مثنوي د 

پابرجـایی هـستیِ همـۀ    «چون فلوطین معتقد است که        رو، مولوي از یک طرف، هم       از این 
 ـ(» ها به پدیدآورندة نخست خواهد بود و هستی ما به هـستی او وابـسته اسـت       هستی وطین فل
و از طرف دیگر، همان طور که فلوطین را عقیده بر آن است که هستی احـد یـا               ) 273: 1378

هـا و   همان روشنایی و تابنـدگی نخـست اسـت و او همـان تابنـدگی همـۀ تابنـدگی       «نخست  
نهایت درخشان و تابان است و این درخـشندگی و           هاست و او بی     درخشندگی همۀ درخشندگی  

جملگی جهان عکس روي اوست     «و  ) 246: همان(» کرانه خواهد بود    بیپایان و     تابندگی او بی  
هاي مذکور از احد و موجودات خـود متـأثر    و توصیف ) هفت: همان(» که در جهان افتاده است    

 افلاطونی و آیین مهري ایرانیان است و عرفاي اسـلامی اعیـان ثابتـه را داراي همـان          از مثل 
ها را مظهر و آیینۀ اسمی و صفتی از اسـما    یک از انساندانند و هر خاصیت مثل افلاطونی می   

و خلق را آب صـاف  ) 206: 6مثنوي د: رك(داند  و صفات الهی؛ مولانا هم، حق را خورشید می   
رو، پادشاهان، مظهر شاهی  از این.  تابیده است ها   آن انگارد که صفات ذوالجلال در      و زلالی می  

 :اند و حق و فاضلان، مرآت آگاهی حق
ــخو ــان آینـــــ ــوبی اوي هبرویـــــ   خـــــ
 

ــوبی او   ــس مطلـ ــشان عکـ ــشق ایـ  عـ
 146: 6                            مثنوي د

 :و) 77: 1مثنوي د(اسما و صفات اویند از اي   هستی، عکس و سایهۀبنابراین، هم
ــایه   دل اســتي ه ســایي ه ســایي جــسم س

 
  دل اســتي هجـسم کــی انـدر خــور پای ـ  

 151: 6 مثنوي د                          
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که خداي مولوي منـشأ   اما تفاوت بینش مولانا با فلوطین نسبت به خدا یا احد در این است     
هاي غیردینی دارد؛ چنـان کـه نیکلـسون           که احد فلوطین ریشه در گرایش       دینی دارد؛ درحالی  

 اگرچه آن واحد فلوطین، خدایی با شخصیت دینی نبود و چنـین وضـعی در مـورد        «: نویسد  می
ا    انـد، دیـده مـی    انواعی از تصوف که چندان هم جنبۀ مذهبی ندارند و بیشتر فلـسفی   شـود، امـ

الدین رومی به مانند تمام صـوفیۀ دورة نخـستین،         تصوف حلاج و غزالی و ابن فارض و جلال        
 ).99: 1734نیکلسون (»  دینی داردۀاي صبغ طور برجسته به

 
 عقل کلیّ. 2ـ3

زمـان   دانـد کـه بـی    سا و کامل می رحد را عقل کلی یا خرد تمام و  افلوطین نخستین صادر از ا    
شناسـد و   ترین و برترین صادر از احد می و آن را گرامی) 306و142: 1378فلوطین (آفریده شد   

؛ زیرا احد که سرشـار از      )19: 1364یاسپرس  (» ستاید  با صفات زیبا و زیباترین چیزهایش می      «
 و هـا   سرشـاري ۀ به سبب این سرشاري، آن را آفرید و هم     خیر و خوبی و نیکی و زیبایی است،       

 نور با خورشید است و چون ۀ آن با احد، چون رابطۀهاي خود را به عقل کلی داد و رابط         برتري
» ها را دریافته اسـت  هاست، پس همین که خویشتن را دریابد، همۀ حقیقت خرد، همۀ حقیقت «
ود، یعنی احد روي نیاورد و او را نـشناسد، چـون          و تا زمانی که به مبدأ خ      ) 69: 1378فلوطین  (

 . حسن و جمال احد است اي نابیناست و بینایی او در شناخت و مشاهدة دیده
 .یکی، عقل کلی؛ دیگري، عقل جزوي: گوید مولوي در مثنوي از دو گونه عقل سخن می

 
 عقل کلّی در مثنوي. 1ـ2ـ3

 یکی، عقل مجـرد علـوي مفـارق از مادیـات و     :برد مولوي عقل کلّی را در دو تعبیر به کار می    
ماده که برابر با نفس کلی است؛ دیگري، عقل کامل و محیط و دانا بـر حقـایق همـۀ اشـیا و                   

کـل عـالم   «و معتقـد اسـت   ) 469: 1366همایی (ها که ویژة انبیا و اولیا و کاملان است     پدیده
» اسـت از عقـل کـل   این جهـان یـک فکـرت       «و  ) 159: 4مثنوي د (» صورت عقل کل است   

) 69: 4همـان، د (» البصر عقل کل را گفت مازاغ«و با اسناد آن به پیامبر اکرم    ) 49: 2همان، د (
، آن را ویـژة  )613: 1368کـوب   زرین(به دلیل فانی بودن آن حضرت از خود و از عقل جزوي         

اسـرار و  چون فلوطین، شناخت خدا و اشراف بـر   گرداند و غایت و کمالش را هم  مردان خدا می  
 :کند بیان می» بینی باطن«رموز هستی و به تعبیر خودش 
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ــوي     ــن ش ــل و دی ــر عق ــا پی ــن ت ــد ک  جه
 

ــاطن  ــو ب ــا چوعقــل کــل ت ــین شــوي ت  ب
 108: 4                           مثنوي د 

) طریقـت (و باورهاي سـلوکی     ) شریعت(علاوه بر عقل کلّی، مولانا مطابق اعتقادات دینی         
عقل ممـدوح  :  عبارتند ازها  آنترین کند که مهم  نمودهاي دیگري نیز ذکر میها و آن، نام   براي

 .یا ایمانی و عقل موهوبی
 
 عقل ممدوح یا ایمانی. 1ـ1ـ2ـ3

درك صـلاح      دنیـا و فـلاح    این عقل در مقابل، عقل مذموم است و مراد از آن، عقل عملـی مـ
نیاز از مرشـد و راهبـر    عاقل کامل و بیرو، به عقیدة مولوي، انسان یا باید خود   از این . عقباست

باشد یا باید تسلیم عاقل کامل شود و در سایۀ رهبري او، طریق صلاح و فلاح را بپیماید و بـه     
 :رو گوید از این. کمال در خور حال خود نایل آید

 عقــــل باشــــد مــــرد را بــــال و پــــري
 

ــري  ــل، عقـــل رهبـ ــدارد عقـ  چـــون نـ
 184: 6                            مثنوي د

 :داند می» پیرو نور خود«و » دلیل و پیشواي قافله«و صاحبان عقل ممدوح را 
 پیـــــرو نـــــور خودســـــت آن پیـــــشرو

 
ــی   ــت آن ب ــویش اس ــابع خ ــویش ت  رو خ

 109: 4                               همان د
پذیرد و سلوك روح تحت هدایت عاقـل کامـل یـا     که فلوطین چنین عقلی را نمی       در حالی 

که از سوي خدا فرستاده     اي  رهاننده رهبري روح تحت  اندیشۀ معراج  از« و کند   را قبول نمی   رهبر
خواهد، اندیـشیدن   فلوطین میآنچه  . شده باشد تا روح را از این جهان بیرون ببرد، بیگانه است           

 ).141: 1363یاسپرس (» که هر روحی بتواند خویشتن را آزاد سازد فلسفی ناب است و این
 

 عقل موهوبی. 2ـ1ـ2ـ3
گوید و مـراد از آن، علـم لـدنی یـا      مولوي در مقابل عقل اکتسابی، از عقل موهوبی سخن می         

 :گردد جوشد و در میان جان جاري می شهودي است که با بخشش و لطف یزدان از سینه می
 عقـــل دیگـــر بخـــشش یـــزدان بــــود    

 
ــود  ــان بــ ــان جــ  چــــشمۀ آن در میــ

 99: 4د                            مثنوي   
این است که حقایق و «رو، با دفتر و کتاب و استاد سروکاري ندرد و از جمله آثار آن          از این 

ا عامـۀ خلـق از ادراك    ؛دل، مکشوف و معلوم اسـت   ماهیات اشیا پیش عارفان کامل روشن       امـ
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پـس  . ماهیات اشیا عاجزند و از آن موهبت که مخصوص صنف انسان کامل است، بهره ندارند  
گویند بشر بر درك حقایق اشیا قادر نیست، اختصاص به طبقۀ عامـه دارد، کـاملان             می که  این

کـه مولانـا    ؛ چنـان )538: 1366همـایی  (» صاحبدل را از این حکم باید جدا و مستثنا شـناخت     
 :گوید

ــت عمــــــو   ــز از ادراك ماهیــــ  عجــــ
ــــــات و سرسّـــــــرّ آن   زآنــــــک ماهیـ

 

ــود   ــه بـ ــت عامـ ــو ،حالـ ــق مگـ   مطلـ
 د عیـــانپـــیش چـــشم کـــاملان باشـــ
 169: 3                             مثنوي د

 
 عقل جزوي. 2ـ2ـ3

ایـن  . جوید عقلی است که بشر فطرتاً با خود دارد و در عالم مادي و امور حسی از آن سود می              
 :عقل آلت کسب منافع است و عاجز از درك حقایق

ــتخراج نیـــست   عقـــل جـــزوي عقـــل اسـ
 

 جــز پـــذیراي فـــن و محتـــاج نیـــست 
 68: 4                         همان د      

یـک  . مانـد  عقل جزوي نور هدایت دارد، اما نور آن به نور بـرق و درخـشش مـی               «اگرچه  
: 1368کـوب   زرین(» توان راه و منزل و مقصد را پیدا کرد پاید و با نور آن نمی    لمحه بیش نمی  

 بیـامیزد، از حـق   ها  آناوهم و ظن، آفت آن است و چون ب        ). 162: 4مثنوي د : رك/ 616ـ615
و به همین سبب در طریق طلب حق، عقل جـزوي را نبایـد   ) 76: 3مثنوي، د: رك(تابد   سر می 

خودپرستی عقل جزوي، عامل    ). 66: 4همان د : رك(وزیر خود گرفت و راهنماي خود قرار داد         
 :انکار عشق و حرمان از ادراك حق است

ــر بـــود     ــشق را منکـ ــزوي عـ ــل جـ  عقـ
 

ــد   ــه بنمای ــود  گرچ ــر ب ــاحب س ــه ص  ک
 99: 1                               همان د

جویی، ادعاي دلالت و هدایت نیز دارد، عقل کل یا حکمت  و چون با این خودپرستی و کام   
 :سازد بالغۀ الهی را بدنام می

ــرد     ــدنام کـ ــل را بـ ــزوي، عقـ ــل جـ  عقـ
 

ــی  ــرد را بـ ــا مـ ــام دنیـ ــرد کـ ــام کـ  کـ
 30: 5همان د                                

عقـل  : شان عبارتند از  ترین  ها و نمودهاي دیگري نیز دارد که مهم         این عقل در مثنوي، نام    
 .مذموم، عقل فلسفی یا بحثی و عقل اکتسابی
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 عقل مذموم. 1ـ2ـ2ـ3
اسـت و صـاحبان   ... عقل مذموم مظهر اوصاف منفی، نظیر حیله، حسادت، کینه و خـونریزي و   

 اعمال آنان و خودپسندي غرور      ةخودپرستی انگیز . اند  دي موصوف آن به خودپرستی و خودپسن    
داند و بیـزاري از آن را   مولوي غایت آن را دنیاطلبی و سودجویی می  . شان است   ناشی از اعمال  

رو، آن را بایـد در کـوي عـشق،           از این ). 162: 4مثنوي د : رك(خواهی    لازمۀ خدابینی و آخرت   
 :قربانی کرد

ــدر  ــن ان ــان ک ــل را قرب ــت عق ــشق دوس   ع
 

 ها باري از آن سـوي اسـت کوسـت           عقل
 74:                     همان                  

 

 عقل فلسفی یا بحثی. 2ـ2ـ2ـ3
قـوة فکـر و   «اندیش است و مراد از آن   این عقل یکی دیگر از نمودهاي عقل جزوي یا معاش         

ستحسانات آمیخته از ظـن و  اندیشه و شعور انسانی است در ترتیب قیاسات و اقامۀ دلایل در ا         
یقین که در فلسفه و کلام و دیگر فنون درسی اکتسابی و بحـث و منـاظرة علمـی و مـذهبی           

را عقـل بحثـی    کنـد، آن  چیز جدل و مکـابره مـی   آید و چون دارندة این عقل در همه        کار می   به
ر و مرجـان   «مولانا بر آن است که      ). 487: 1366همایی  (» اند  گفته آن /  بـود عقل بحثی گـر د

انـد    او آنان پشت به مقصود در حرکتةبه عقید ) 77: 1مثنوي د (» دگر باشد که بحث جان بود     
آنـان  ) 112ـ ـ111: 6همان د: رك(مانند  دوند، بیشتر از مراد دل، دور می و هرقدر که بیشتر می    

 و رو، مولانـا فلـسفه     و از این  ) 109: 4همان د : رك(اند و دشمنِ چراغ مقبل        عاشقِ حل مشکل  
و صـاحبان عقـل فلـسفی را منکـر     ) 78:   همان:رك(خواند  می» علم بناي آخور«نظایر آن را   

 :کند اولیا و دارندگان حکمت بالغۀ الهی معرفی می
 گویــــد او کــــه پرتــــو ســــوداي خلــــق

ــر او    ــساد و کفــ ــس آن فــ ــه عکــ  بلکــ
 

ــق  ــالات آورد در راي خلــ ــس خیــ  بــ
ــرو   ــري را زد بــ ــال منکــ ــن خیــ  ایــ

 156: 1          همان د                    
 

 عقل اکتسابی. 3ـ2ـ2ـ3
عقل اکتسابی در برابر عقل موهوبی قرار دارد و مولانا از آن با عنوان عقل کسبی یا تحصیلی              

کند و منظورش علم اکتسابی یا درسی است که از طفولیت در مدرسه و مکتـب از                 هم یاد می  
اش نهفتـه    در زندگی، در پویایی و تازگیشود و ارزش و کارآمدي آن       معلم و استاد آموخته می    

 :این عقل چون راهنماي عاقل به حق نیست، در نظر مولوي باعث گرانی جان است. است
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 عقــــل دو عقــــل اســــت اول مکــــسبی
ــر   ــر و ذکــ ــتاد و فکــ ــاب و اوســ  از کتــ
ــران   ــر دیگـ ــود بـ ــزون شـ ــو افـ ــل تـ  عقـ

 

 کــه درآمــوزي تــو در مکتــب صــبی    
 از معـــانی وز علـــوم خـــوب و بکـــر   

ــو ــران لیـــک تـ ــظ آن گـ ــی زحفـ   باشـ
 99ـ98: 4                         همان د

 

 نفس کلیّ. 3ـ3
فلوطین براي نفس کلّی دو نگـاه       . نفس کلّی در سلسله مراتب وجودي، مولود عقل کلّی است         

در نگرش به بالا که شناسایی خردمندانه است، به سبب پیوند با عقـل             . یا دو جهت قائل است    
روي در احد و عالم معقولات دارد؛ و در نگرش بـه  ـ  که حلقۀ میانگین احد و نفس است      ـ   کلی
بـه عنـوان حلقـۀ    ـ  که در حکم غرور و خود اثباتی و غفلت از نائوس یا عقل کلی است  ـ   پایین

کند و عالم طبیعـت و محـسوسات از او صـادر     میانگین عقل کلی و عالم محسوسات عمل می 
سان از بالا بـه پـایین، پـنج اصـل         بدین. آورد  هاي جزیی را پدید می        گردد و طبیعت هستی     می

یاسپرس / 7: 1378فلوطین  . (ماده. 5طبیعت  . 4نفس کلی   . 3عقل کلی   . 2احد  . 1: وجود دارد 
 )418ـ417: 1365راسل / 101 و 17ـ16: 1363

گـاه بـه پـایین،    داند و در ن  ذاته واحد می    بنابراین، فلوطین نفس کلی را در نگاه به احد، فی         
در نگـاه اخیـر   . شناسـد  را کثیـر مـی    طبیعت و نفوس فردي یا جزیی است، آنةچون پدیدآورند 

گـردد و دو گنـاه از او    است که نفس کلی به دلیل غرور، گرفتار غفلت و غربت عالم ماده مـی           
اي ؛ و دیگري، کاره)معقول(یکی انگیزة اوست به فروافتادن از میهن نامحسوس      «: زند  سر می 

ا بـرخلاف مـسیحیان کـه     )96: 1363یاسپرس (» شود بدي است که در جهان مرتکب می  ؛ امـ
داننـد،   پندارند، افلوطین و مولانا این گناهکاري را عرضی می گناهکاري نفس را ذاتی نفس می 

 .نه ذاتی
 اول، نفوس سمائی که: اند ست، سه دستهها  آن ی یا فردیی که نفس کلی مصدر      ئنفوس جز 

دوم، نفـوس سـرگردان،   . انـد  کنند و به مشاهدة جمال حق مشغول      و خدا زندگی می    عقل براي
سوم، نفوس بـشري کـه مبـدأ    . مثل فرشتگان که مجذوب خیرند و شیاطین که مجذوب شرنّد    

هـا و مـوقتی اسـت و در          آسمانی داشته ولی در اجسام ساقط شده و این سقوط عقاب غرورآن           
 )1383:105غنی . (ی نایل خواهند شدصورت تمایل به خیر، به مشاهدة اله

یکی، جـامع و مـصدر تمـام اوصـاف و اعمـال             : نفس در عرفان اسلامی به دو معنی آمده       
نکوهیده که شیطانی است و با نگاه نفس به پایین در فلسفۀ فلوطین سازگار است؛ دیگري، به            
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فلـوطین  معنی حقیقت و ذات آدمی که رحمـانی اسـت و بـا نگـاه نفـس بـه بـالا در فلـسفۀ                     
 .هماهنگی دارد

کـه قـول بـه     چنان«باشد،  اگرچه مولانا از نگرش نوافلاطونیان نسبت به نفس به دور نمی          
دهد و اشارتی که به تـدبیر عقـل    نفس کل که عارف آن را مدبر حرکات انسان کبیر نشان می   

قـل  مشیر در گردش احوال عالم دارد و متضمن تأثیر اقوال حکما در بـاب نفـوس فلکـی و ع                
رسد و پیداست که آشـنایی   فعال و نظایر این مقالات منقول از حکماي نوافلاطونی به نظر می       

توانـد در طـرز فکـر و بیـان گوینـدة مثنـوي تـأثیر قابـل                   دیرینه با معانی و اقوال حکما نمـی       
 ؛)635ـ634: 1368کوب  زرین(» اي باقی نگذاشته باشد ملاحظه

 تـــو قیـــاس از چـــرخ دولابـــی بگیـــر    
 

  از عقـــل مـــشیر، از کیـــستگردشـــش
 158: 1                            مثنوي د 

اما نگـرش او بـه نفـس اساسـاً صـبغۀ اسـلامی دارد و مبتنـی بـر تعـالیم قـرآن کـریم و             
اصطلاحات دینی است؛ چنان که مراد او از نفس به عنوان یک عامل بازدارنده و منـشأ همـۀ               

کنـد و   هـاي روح، جـان و روان یـاد مـی     راتب آن با نامها، نفس اماره است و از سایر م       شرارت
: 1366همـایی  (وحـی  .4عقل . 3روح . 2جسم  . 1: گردد  براي نفس آدمی چهار مرتبه قائل می      

را والاتـر از درك  » وحیـی  روح«پـردازد و مرتبـۀ     میها  آن شرح و در دفتر دوم مثنوي به    ) 175
هاي عملی عرفان و رعایت حـال   نا به جنبهنوع نگرش نیز توجه مولا علت این. شناسد عقل می 

صـورت    بـه ها   آن مستمعان و سالکان است، اما هرگاه سایر اوصاف نفس مورد نظرش باشد، از            
و ) 102 و   34: 16/5: 2د/157و154،  75: 1مثنـوي د  (کـل      و نفـس    ، مطمئنه   ، لوامه   نفس ناطقه 

در مفهوم اماره، مـانع تحقـق کمـالی         هرحال، در تفکر مولانا، نفس        به. کند   یاد می  ها   آن نظایر
قدسـی تعـابیر دیگـري از آن هـستند،       و روح  که نفس ناطقه   انسانی است و در مفهوم مطمئنه     

 ).621ـ617: 1368کوب  زرین(متضمن تحقق کمالی انسانی است 
هاي نگرش فلوطین و بینش مولانا در ارتبـاط بـا نفـس، بازگـشت               یکی دیگر از همانندي   

 . به اصل استنفس به احد یا
 

 بازگشت نفس. 1ـ3ـ3
کلی غافل ماند و  سبب غرور، از نائوس یا عقل  ، نفس در نگاه به پایین، به         کردیم  که اشاره   چنان

سر گذاشـته، گرفتـار غربـت عـالم       نزولی خود را پشت طبیعت را آفرید و با این آفرینش، قوس   
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و تـن  ) جـان (موجـودي متـشکل از نفـس    ، هردو انسان را   رو، مولانا و فلوطین     ازاین. ماده شد 
بخـشی از مـا خـدایی اسـت و     : ما ذاتـی دوگانـه هـستیم   « گوید  که فلوطین   شناسند؛ چنان   می

 معقولات به محـسوسات،    بخش خدایی از عالم   ). 101: 1363یاسپرس  (» بخشی دیگر حیوانی  
 :تعبیر مولانا از لاهوت به ناسوت گرفتار آمد و به

 

 دیدي که ناسوتی شدم   من مرغ لاهوتی بدم،     
 

 دامش ندیدم، ناگهان در وي گرفتار آمدم
 12: 2دیوان شمس ج                      

محبـوس در  ) روح( احوال جانگداز این نفسِ  ، شرح مثنوي و غزلیات شمس از آغاز تا پایان   
 :تن و شوق رهایی از این زندان است

 

  کـنم    زندانی  حبس این جهان من خویش      تا کی به  
 

 است جان پاك را تـا میـر میـدانی کـنم             وقت
                                همان             

 

داند  را غایت فلسفۀ خود می خواند و آن افلوطین طی مجدد این طریق را بازگشت نفس می    
 ).58و13: 1364پورجوادي (

که این امر،    رند؛ چنان دربارة چگونگی بازگشت نفس، اولاً هردو بر معرفت و تعلیم تأکید دا           
: دانـد   بـه دو کـار مـی    را وابـسته   آن یکی از موضوعات محوري مثنوي مولوي است و فلوطین        

نهد، به او نشان دهـیم؛ و دیگـر،     ارج می ها   آن قدري اشیایی را که نفس براي       که بی   یکی، این 
 بـر    رفـت رو، اشـراف بـر شـرف اصـل، بـه مع             ازایـن .  اش را بـه او بـشناسانیم        حقیقت وجودي 

ا       است و نفس با این  وابسته  اعتباري تعلقات این جهانی     بی که اسـتعداد ایـن دو کـار را دارد امـ
؛ ثانیاً هردو، )همان( روي آورد   نیست و باید به تعلیم و موعظهها  آنخود قادر به انجام     خودي  به

عبـارت   ؛ بـه داننـد  این بازگشت را منوط به ریاضت و تزکیۀ نفس و کسب فضایل اخلاقی مـی         
یکی، کسب فضایل شهري یا اجتماعی که   :  دومرحله دارد   تر، تزکیۀ نفس در نزد فلوطین       دقیق

تـر   ست؛ و دیگري، کسب فـضایل عـالی  ها  آنناظر بر دستورهاي شرعی است و صلاح کار در      
که روي در خرابی نفس از تعلقات و تعینات     که متضمن دستورهاي طریقت و آیین رندي است       

: 1364پورجـوادي  (نامـد   دارد و افلوطین ایـن طریقـۀ بازگـشت نفـس را جـدل مـی            جسمانی  
 ).90ـ89و70

 در چگونگی بازگشت نفـس، اعتقـاد مولانـا بـه رهبـر و                اختلاف اساسی مولانا با فلوطین    
   بـدین   اعتقـاد فلـوطین   و عدم) 143و141: 1مثنوي د( هدایت و دستگیري سالکان  مرشد براي 

جـو  و دو بایـد جـست   اشاره شد؛ اما دلیل این اختلاف را در نوع عرفان آن  که قبلاً     موضوع است 
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کـه عرفـان     دارد، درحـالی  کرد؛ عرفان مولوي مبتنی بر دین آسمانی اسـت و بـر وحـی تکیـه           
. و بـدون اتکـا بـر وحـی اسـت     )  فکري فلسفی داراي نظام( مبتنی بر دین غیرآسمانی      فلوطین
 ملتـزم    ولی سـالک ؛باشد باید متکی بر کوشش خود باشد می به وحی ن   که ملتزم   رو، کسی   ازاین

داند، نه کـافی، و متکـی بـر کـشش و جذبـۀ الهـی اسـت                  می  به وحی، کوشش را شرط لازم     
دهـد   داند ولی هشدار مـی  که مولانا اگرچه جذب را اصل می       ؛ چنان )14ـ12: 1364پورجوادي  (

 :که از کوشش نباید دریغ ورزید
 تـاش    اي خواجـه    یـک است، ل   اصل خود جذب  

 
ــه  ــوف آن جذبـ ــارکن، موقـ ــاش کـ   مبـ

  74: 6                              مثنوي د
 :گوید و حافظ می

 کوشــش دهنــد   وصــالش نــه بــه   گرچــه
 

 تـــوانی بکـــوش  دل کـــه قـــدر اي آن
 154:                                   حافظ

فایـده   کـشش را بـی   ند که کوشش بی براین باور استوار و در مجموع عرفاي اسلامی چنان     
 :دانند می
ــه  رحمــت ســر زلــف تــو واثقــم ورنــه      ب

 
 سو، چه سود کوشیدن     کشش چو نبود ازآن   

 217:                                   همان 
که اشاره کردیم، یکی از مراحل اساسی سیروسلوك نفـس بـراي بازگـشت، معرفـت                چنان

  است؟  شیخ یونان و مذهب ملاي روم چگونهلذا، باید دید معرفت در مکتب. است
 
 معرفت. 2ـ3ـ3

او هنر را طلب راسـتی،  . هنر، عشق و حکمت  :  قائل است   مرحله   براي سلوك نفس سه     فلوطین
در فلسفۀ او . داند و حکمت را طلب ماوراي راستی و خیر و زیبایی، یعنی احد          خیر و زیبایی می   

رو،  ازایـن . ن اوست و زشتی، عرَض و افزوده بـه او        و زندگی راستی  ) روح(زیبایی همبستۀ نفس    
 پس، زیبایی را باید در. شناسد، زیباست و اگر خود را نشناسد، زشت         می خود را  که  هنگامی نفس
کـه میـل و شـوق بـه       خـرد همـین  «؛ زیرا )70: 1380احمدي (» جا این«جست، نه در  » جا  آن«

پس، نفس همـان خـرد اسـت کـه     .  در آمد نفس صورت  را پذیرا شد، به    و فرومایه   جهان پست 
ها  ولی در همۀ این دگرگونی ... در آن پدید آمده است     ماده به جهان  رغبت و شوق و میل   اندیشۀ
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و خـرد برتـرین و   ) 40: 1378  افلـوطین (» و سیرنزولی، هرگز خرد از آن جـدا نخواهـد گـشت     
ی او در آن واحـد هـم   فلـسفۀ مـاوراي طبیع ـ   «ترین و زیباترین صـادر از احـد اسـت و              گرامی

 از میـان   ؛ یعنی فلـوطین )92: 1363یاسپرس (» بر اندیشیدن است و هم عروج   شناسایی مبتنی 
 و مـستقیم   معرفت حسی، اکتسابی و متعالی یا اشراقی، معرفت اشـراقی را معرفـت بلاواسـطه     

عرفـی  عنـوان دانـش واقعـی م     گزیند و مشاهده و دریافت عالم عقل را بـه           داند و برمی    احد می 
 .تواند به مشاهدة عالم عقل و دیدار احد نایل آید که عاشق باشد  نفسی می کند؛ لیکن آن می

 و  آید، همانـا همگـی نیـک    هرچه از اجسام آسمانی به این جهان فرود می     « گوید    افلوطین
؛ خیر جسد را نفس؛ و خیر نفـس را         را صورت   او خیر ماده  ). 158: 1378فلوطین  (» خوب است 

بالاتر از نفس، عقل است و والاتر از عقل، خیر مطلـق  .  را دیدار احد   داند و فضیلت     می  تفضیل
که نفـسی کـه داراي عـشق باشـد، بـدان          ترین هدفی است    بنابراین، خیر مطلق متعالی   . یا احد 
رو که موضـوع عـشق    رسد؛ زیرا معرفت او به مدد عقل، محال است و خیر مطلق نه از آن               می

  هیچ  دلیل که خیر است، موضوع عشق است و این عشق حقیقی به          لکه بدان است، خیر است ب   
که جمـال او برتـر از    حدي است گیرد بلکه خاص معشوق بی موضوع معین محدودي تعلق نمی 

 ـهر جمالی است و مشاهدة او       ـکه کوتاه و موقتی است    ـ    تنها با ریاضت و تجریـد نفـس از    ـ   
اي نیست؛ زیرا  هیچ واسطه ردد و براي این شهود، نیاز به گ  طریق سفر جدلی و اشراق میسر می      

 ).92ـ91: 1367حناّالفاخوري : رك(رسند  با هم به وحدت می) روح(احد و نفس 
او عـشق را  . گـردد  معرفت در مکتب مولوي نیز تنها از طریق عشق و اشراق حاصـل مـی          

 را از  داند و پختگـی مـی   یسبب، آواز نی را از آتش عشق م کند و بدین میل به کمال تعبیر می    
چـون کیمیـا وسـیلۀ تبـدیل اخـلاق و صـفات           عـشق را هم    او). 9: 1مثنوي د (جوشش عشق   

ردهـا صـافی      شـوند و مـس    مـی  ها، شـیرین   تلخ که از محبت   است  داند و برآن    می یـن؛ دهـا، زر
ردها، شافی       می ز انسان به موهبت عشق بـر حقـایق زنـدگی و رمـو    ). 72: 2همان د (گردند و د

شـود؛ بحـر بـا موسـی        که باد، حمال سلیمان مـی       یابد؛ چنان   را می   هستی وقوف یافته،  لب آن     
: 3همـان د (کند   می شود و سنگ به احمد، سلام کند؛ نار براي ابراهیم نسرین می  سخندانی می 

دانـد و    ترین آلت معرفت حق و شناخت اسرار الهـی مـی            بنابراین، مولانا عشق را مطمئن    ). 52
 .کند طرلاب اسرار خدا معرفی میس ارا آن

پردازد و معتقد است کـه عـشق بـه           تشریح عوامل و مبانی عشق می       مولوي در مثنوي به   
را برگزیـد کـه بـاقی اسـت و      گیرد، نه مرده؛ و از میان زندگان نیز باید عشق آن         تعلق می   زنده
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کـه مولانـا در تبیـین     است  آن طرفه«؛ اما )19: 1همان د(وکیا یافتند  جملۀ انبیا از عشق او کار     
رسـد کـه حکمـاي     همان قولی می منشأ عشق و ارتباط آن با روح و حیات، ظاهراً ناخودآگاه به         

اي، چـرا     گـشته   بـر صـورت آن عاشـق      چه    آنپرسد که     اند و وقتی می     نوافلاطونی بدان رسیده  
اي نـشان   هنهـی و بـدان عـشق و علاق ـ          را فـرو مـی      صورت بیرون رفـت، آن      وقتی جان از آن   

  چرا صورت زنده شـعاع حـسن  :  پرسد کند که می  می  را مطرح  سؤال فلوطین دهی، در واقع    نمی
 ).499: 1368کوب  زرین(» کند؟  حسن را حفظ نمی  مرده جز نقشی از آن دارد اما صورت

  نیـــست کــه عـــشق مردگــان پاینـــده   زآن
  زنـــــده در روان و در بــــــصر  عـــــشق 

 

ــا آ  زآن ــرده ســوي م ــده نیــستکــه م  ین
ــی باشـــد زغنچـــه   تـــر                                                                                         تـــازه هردمـ

 19: 1                               مثنوي د
کنـد   وسیلۀ عقل جزوي را رد می ، معرفت حق به    چون افلوطین    دیگر، مولانا نیز هم     ازطرف

و شایـستۀ  ) 109: 4همـان د (» نـاقص «و ) 13: 6همـان د (» سر تیز و پاي سـست   «ا  و عقل ر  
»  نیـست   عقل جزوي، عقـل اسـتخراج     «رو،    ازاین. داند  می) 74: همان(قربانی در کوي دوست     

 :کند که  می و توصیه) 68: همان(
ــود مگیـــر     ــزوي را وزیـــر خـ ــل جـ  عقـ

 
  وزیـــر کـــل را ســاز اي ســـلطان  عقــل 

 66:                 همان                     
   کـه فلـوطین    اسـت    و مولانا در معرفت عاشقانۀ احـد یـا حـق، ایـن              اختلاف عمدة فلوطین  

 خـداي  «پـذیرد؛ یعنـی     بـه آفریننـده را مـی    داند و فقـط عـشق آفریـده    طرفه می  عشق را یک 
 یاسـپرس (» . نـدارد  نهایت است ولی خـود او عـشق بـه آفریـدگان           فلوطین، موضوع عشق بی   

 معقولات و ساحت خیر مطلق جدا افتاده و بـه عـالم              از عالم ) روح(که نفس     با این ) 40: 1363
کنـد و   چون ذاتـی شخـصی روي بـه مـا نمـی             ولی این خدا هم   « تبعید شده است      محسوسات

  و بـراي   اشتیاقی به ما ندارد و براي مـا نیـست، ولـی مـا بـه او مـشتاقیم                  . محبتی به ما ندارد   
ــو. او هــستیم ــسوفان  طینفل ــسیاري از فیل ــد ب ــه ) ارســطو و اســپینوزا( مانن  عــشق خــدا را ب

» که تنها عشق آدمیان به خدا پایۀ زنـدگی راسـتین اسـت     معتقد است شناسد، بلکه  آدمیان نمی 
 ).141: همان(

  تـأثیر مـستقیم   سـینا کـه تحـت    این موضوع اولاً با تفکر فلاسفۀ بزرگی چون فارابی و ابن          
تعـالی    اثبات عشق حـق     اند، مخالف است؛ مثلا فارابی در کتاب فصوص به          نیانفلسفۀ نوافلاطو 

 ).613: 1364رجایی بخارایی (پردازد   ذات خود و عاشقیت و معشوقیت خداوند می به
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ثانیاً با تعالیم دینی ما مخالف است؛ زیرا  قرآن کریم بر عشق و محبت خدا بـه بنـدگانش              
  االلهُ بقـوم  فـسوف یـأتی  «: فرماید قدم بر محبت عبد بیان میتأکید دارد و حتی محبت حق را م   

ونهَ حب هم و ی حب 54:  مائده(» ی.( 
تحقق عاشـق و    ـ  1: گانۀ آن    مراحل سه   ثالثاً با مبانی عرفان اسلامی در بارة عشق، ازجمله        

) 629: 1364 رجایی بخـارایی  ( عاشق و معشوق     قلبـ  3  و اتحاد عاشق و معشوق   ـ  2 ،معشوق
 .ازگار استناس

 تأکید و عشق او را به آفریدگان سـبب      جاي مثنوي بر عشق حق به بندگان        مولانا در جاي  
 :نماید هایش بیان می »سازي  مایۀ پرده«او را » شاهد بازي«کند و  آفرینش ذکر می

ــازي   ــاهد بـ ــرّ شـ ــق و سـ ــشق حـ  اش عـ
ــا   ــدر لقـ ــت انـ ــولاك گفـ ــس از آن لـ  پـ

 

ــه  ــۀ جملـ ــود مایـ ــرده بـ ــازي  پـ  اش سـ
 معـــــراج شـــــاهدباز مـــــادر شـــــب 

 134:  6                              مثنوي د 
 :کند  معشوقی، عاشق عاشقانش توصیف می خواجۀ شیراز هم خداوند را در عین

 ؟شـد   سایۀ معشوق اگر افتاد بـر عاشـق، چـه         
 

  ما مشتاق بود  او محتاج بودیم، او به     ما به 
 59:                                      حافظ 

 موضوعاتی که در بحث از بازگشت نفس به احد ذکر کردیم، اتحاد نفـس بـا خیـر               ازجمله
 و مولاناست که نیازمند بررسـی   دو با هم، در عرفان فلوطین مطلق، یعنی به وحدت رسیدن آن   

 .بیشتري است
 

 وحدت. 3ـ3ـ3
 کرد  د را مطرحکه اصل وحدت وجو  یونانی است گزنوفان مشهور به فیلسوف ثانی، اولین حکیم    

: 1369ضـیاءنور  (گمان برخی، ایـن اصـل را پذیرفتنـد            و سپس پارمنیدس و فیثاغورس هم به      
بـه اعتقـاد   .  گردیـد   مطـرح  عنوان یکی از اصـول بنیـادي فلـسفۀ فلـوطین     و بعدها به ) 85ـ84

: 1378  افلـوطین (» هاسـت   ها پدید آمده از خرد است و خرد همۀ هستی           همۀ هستی  « فلوطین
. یکی، هستی معقول و دیگـري، هـستی محـسوس         :  است  پس، هستی داراي دو مرتبه    . )215
کـه هـستی     اصـلی هـستی اسـت، درحـالی      راسـتین اسـت و صـورت        هستی معقول، هستی  «

لذا، هرچه در   ). 58: 1363یاسپرس  (» محسوس، هستی درجۀ دوم است و هستی تصویر است        
 جهـانی را      انـسان مـادي و ایـن        فلـوطین  و    اسـت » جـا   آن«است، سایۀ نـاچیزي از      » جا  این«
ایـن اصـل، بازتـاب    . شناسد  جهانی می  و آن  و نمود انسان بر کنار از ماده    ، یعنی نشانه  »صنم«
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اسـت و   ) 133: 1383خرمـشاهی   (همان اندیشۀ مثلُ افلاطونی یا اعیان ثابتۀ عرفانی اسلامی          
دانـد و   الم را ظلّ و سـایۀ آن عـالم مـی    ع مولانا این. هاي اصلی عرفان مولوي  مایه  یکی از بن  

؛ و مـا ماننـد نـاییم و او     رو، ما چوچنگیم و او زننـدة زخمـه     ازاین. کثرت را سایه و نمود وحدت     
 :دمندة نوا، و
ــدم  ــا عـ ــستی   مـ ــاییم و هـ ــا  هـ ــاي مـ  هـ
ــه  ــا همـ ــم   مـ ــیر علـ ــی شـ ــیران ولـ   شـ

ــت   ــا از داد توســ ــود مــ ــا و بــ ــاد مــ  بــ
 

 تــــو وجــــود مطلقــــی فــــانی نمــــا 
ــه ــان ا حملـ ــد دم مـ ــاد باشـ ــه ز بـ  دم بـ

  از ایجـــاد توســـت هــستی مـــا جملـــه 
 36: 1                              مثنوي د

 بـه    هستی به بود و نمود یا اصل و سایه، وابـسته            و مولانا در تقسیم     مبناي بینش فلوطین  
 در فلسفۀ خود از نوع یا مفهـوم هـستی یـافتن            فلوطین. دو است   فلسفۀ آفرینش در عرفان آن    

ها متوسـل    آن به تصویرها و تمثیل    کند و براي توجیه     تعبیر می » صدور یا صادر  «موجودات به   
بـا خلـق از عـدم کـه ادیـان      «این نوع آفرینش را بعدها فیضان و تجلـّی نامیدنـد و       . گردد  می

ــرق دارد   ــت، ف ــه آن اس ــل ب ــلام قائ ــدي و مخــصوصاً اس ــشاهی (» توحی ). 133: 1383خرّم
هاي اسـما و   لوي هستی را در حکم اشعه و پرتو آفتاب حقیقت و یا آینهکه مو اساس است  براین

 :شناسد و گوید صفات الهی می
 چـــون مـــراد و حکـــم یـــزدان غفـــور    
 اي پـــس خلیفـــه ســـاخت صـــاحب ســـینه

 
ــون آب ــق را چــ ــاف و زلال خلــ  دان صــ

 

ــور  ــود در قــــدمت تجلـّـــی و ظهــ  بــ
 اي تــــا بــــود شــــاهیش را آیینــــه   

 103: 6ثنوي د                            م 
 انـــدر او تابـــان صـــفات ذوالجـــلال   

 146:                                   همان 
عنوان مهمترین اصل فلـسفۀ نوافلاطونیـان بـیش از سـایر اصـول، توجـه           وحدت وجود به  

  عربـی، بزرگتـرین مـروج آن     ابـن  الـدین  خود جلب کرد و در عرفان اسلامی، محی صوفیه را به 
توان در این عبارت فـشردة او ملاحظـه    خلاصۀ نظریۀ وحدت وجودي او را می« شد و     شناخته
که اشیا را آشکار کرد و او، خود عین         منزه است آن  :  اظهرالاشیاء و هو عینها      من  فسبحان: کرد

 است و چون  » حق«او بنگري،    ذات به اعتبار  را ابدي و ازلی گستردة  حقیقت وقتی این ... اشیا بود 

 ).141ـ140: 1374نیکلسون ( »است »خلق« کنی، نظر اضافات و اعتبارات و مظاهر انداز از چشم
و از ) 76: 6مثنـوي د (خوانـد و غیـر واحـد را بـت            وحدت می   مولوي، مثنوي خود را دکان    

کس کـه در یـاري      آن ۀقص«هایی نظیر      کرده و در داستان      مطرح  نامه  را در نی     همان آغاز، آن  

Archive of SID

www.SID.ir



                                                 Human Sciences  هاي فلسفۀ نوافلاطونی و عرفان مولوي همانندي 

 

71 392 

ارنـا الاشـیاء   : کـه   در معنی این«و ) 80ـ79: 4د(» لیش عقل با نفسچا«و  ) 174: 1د(» بکوفت
 است و تلاش کرده تا رهـایی از تعینـّات             پرداخته  به تشریح آن  ) 99ـ97: 5د: رك(» ...کماهی

هاي میان کثیر و واحد و فناشدن در احد را به مریـدانش     جسمانی، تعلقات نفسانی، رفع حجاب    
 :بیاموزد

ــک  ــودیم و یـ ــسط بـ ــه منبـ ــوهر همـ   جـ
 چـــون آفتـــاب بـــودیم همگهـــر  یـــک

ــره صـــورت چـــون بـــه   آمـــد آن نـــور سـ
ــره ــق   کنگــ ــد از منجنیــ ــران کنیــ   ویــ

 

ــی ــی  ب ــر و ب ــدیم آن  س ــا ب ــه  پ ــر هم   س
ــی ــره ب ــو آب   گ ــافی همچ ــودیم و ص   ب

ــایه    ــون س ــدد چ ــد ع ــره  ش ــاي کنگ  ه
ــق  ــن فریـ ــان ایـ ــرق از میـ ــا رود فـ  تـ

 40ـ39: 1                           همان د
این اتحاد، یگـانگی  . شدن با مقام احدیت است یکی«رو، مرحلۀ نهایی بازگشت نفس،   ازاین

ها از میان خواهند رفت و جملگی در ذات  ها و خصوصیت     همۀ شخصیت   حقیقی است و در آن    
  فلـوطین (» کرانـه، شـادمان خواهـد شـد         و جان با پیوستن به خرد بـی       ... احد فانی خواهند شد   

مـشاهده راه را بـر   «تواند بکنـد، زیـرا     این شادمانگی را توصیف نمی؛ اما)235هشت و  : 1378
 :و به تعبیر مولانا) 289: 1361استیس (» بندد گفتار می
ــویم هرچـــه ــان  عـــشق را شـــرح  گـ   و بیـ

 عقــل در شــرحش چــو خــر در گــل بخفــت
ــاب   ــل آفتــــ ــد دلیــــ ــاب آمــــ  آفتــــ

 

 ... خجـل باشـم از آن      ،عشق آیـم    چون به 
  گفـت   عـشق    عشق و عاشقی، هـم      شرح

ــت  ــر دلیلـ ــاب  گـ ــد، از وي رو متـ   بایـ
 40ـ39: 1                          همان د

 
 گیري نتیجه. 4
  ، ارسطو، گزنوفان، عقاید مسیحیان، وثنیـون  با ترکیب افکار افلاطون .) م270ـ203 ( فلوطینـ  1

حـل  ریزي کرد و به مدد آن به       و حکمت کهن شرقی، فلسفۀ نوافلاطونی را پی         مصر و فلسفه  
کلـّی   احد، عقل کلـّی و نفـس    : دو مسألۀ اصلی، یعنی دین و فلسفه، براساس سه مبدأ یا اقنوم           

ایرانی تـأثیر گذاشـت و   ـ  اگرچه فلسفۀ او بر فلسفه و تصوف و عرفان اسلامی    . همت گماشت 
 و  ترین حکمت ایرانی متأثر از آن است؛ اما خود از تأثیرپـذیري فلـسفه    حکمت اشراق، برجسته  

اي مولـوي را   کـه عـده    اسـت؛ لـیکن ایـن     ایران و هند بـر کنـار نبـوده       ویژه  شرقی، به حکمت  
 نکرده و بـا توجـه       نظر نگارنده دلایل استواري ارائه      اند، به   تأثیر فلسفۀ نوافلاطونی دانسته     تحت
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صـبغۀ خـاص   ) تأثیرات متقابل حکمت و فلسفۀ کهن شرقی و فلسفۀ نوافلاطونی؛ ب        ) الف: به
 وجـود   هاي عرفانی او با فلوطین اي از بینش هایی که در پاره    تفاوت)  مولوي؛ ج  اسلامی عرفان 

 .یاد کنیم» هاي فلسفۀ نوافلاطونی و عرفان مولوي همانندي«عنوان  دارد، بهتر است از آن به
 و مولوي، احد یا خیر مطلق یا واحد را مصدر و منبع همۀ هستی و برتر و فراتر       فلوطینـ  2

کـه خـداي مولـوي داراي        اسـت    ایـن در  شـان     دیدگاه  شناسند؛ اما تفاوت    ت می از همۀ موجودا  
 . دین آسمانی  بدون شخصیت  دین آسمانی است و احد فلوطین شخصیت

کلّی را نخستین صـادر از احـد و برتـرین و کـاملترین و زیبـاترین صـادر               عقل  فلوطینـ  3
ولوي نیز عقل کلـّی را محـیط و دانـا    م. کند داند و کارش را معرفت و شناخت احد بیان می  می

 و صـفات ایـن    داند؛ اما ماهیت   انبیا و اولیا و کاملان می ها و خاص بر حقایق همۀ اشیا و پدیده 
 .عقل و سایر نمودهاي آن، مثل عقل ایمانی و موهوبی غالباً صبغۀ اسلامی دارند

ئی اسـت و داراي دو     ، مصدر طبیعت و نفوس فردي و جز          کلّی در فلسفۀ فلوطین     نفسـ  4
ا در            . نگاه یا دو جهت    در نگاه به بالا، روي در احد دارد و داراي شناسایی خردمندانه اسـت؛ امـ

کلّی، عالم طبیعت ومحسوسات را آفرید و خود نیـز   از عقل سبب غرور و غفلت    ، به    به پایین   نگاه
 .ناه و آلودگی شد ماده و گ ، سیر نزولی را پیمود و گرفتار غربت عالم  عقاب آن به

ا نگـرش او بـه     مشیر یاد می) نفس(مولوي هم از این نفس با عنوان عقل     نفـس   کنـد، امـ
اره،    بر تعالیم قرآنی و اصطلاحات   اساساً صبغۀ اسلامی دارد و مبتنی       دینی است، مثل نفـس امـ

 .لوامه و مطمئنه
 تأکید دارند،   تعلیم و تزکیه، اولاً هردو بر معرفت،     دربارة بازگشت نفس به احد یا حق      ـ  1ـ4

که مولانا در سلوك نفس بر پیر و رهبر، براي دستگیري و هـدایت        است   ایندر  شان    اما تفاوت 
بـر وحـی، پیـر و     دلیل عدم اعتقاد به دین آسمانی مبتنی    به   فلوطین  ورزد؛ ولی   سالک اصرار می  

 تأکیـد بـر    بر وحـی، ضـمن    سمانی مبتنی آ سبب اعتقاد به دین پذیرد؛ ثانیاً مولانا به رهبر را نمی  
 . استوار برکوشش است  فلوطین داند، ولی سلوك کوشش، کشش و جذبۀ الهی را اصل می

در بارة معرفت که یکی از مراحل اساسی سیر و سلوك نفس اسـت، هـردو معرفـت              ـ  2ـ4
طرفـه    یـک دانند؛ اما عشق خداي فلـوطین         عاشقانه یا اشراقی را معرفت مستقیم و متعالی می        

نهایت است، خود عاشق آفریـدگانش نیـست و بـه        که موضوع عشق بی     است و این خدا با این     
 .که خداي مولوي هم عاشق است و هم معشوق آنان اشتیاقی ندارد؛ درحالی

 :در بارة وحدت وجود، هردو معتقدند کهـ 3ـ4
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 .هاست ها پدید آمده از احد است و احد، همۀ هستی اولاً همۀ هستی
 محسوس، هستی درجۀ      اصلی است و هستی      و صورت    راستین   معقول، هستی   نیاً هستی ثا

 . دوم و هستی تصویر و نمود و سایه
 هستی به بود و نمود یا اصل و سایه، منبعث از اعتقـاد بـه آفـرینش براسـاس                     ثالثاً تقسیم 

 .صدور یا فیضان و تجلّی است
   مقام احدیت و نیل بـه شـادمانگی غیرقابـل   شدن با رابعاً مرحلۀ نهایی بازگشت نفس، یکی   

 .بندد توصیف است؛ زیرا مشاهده راه را بر گفتار می
 . است تر از فلوطین در تمام این مراحل، صبغۀ دینی عرفان مولوي بسیار پررنگ

 منابع
 .مرکز: ، تهران ، چاپ پنجمحقیقت و زیبایی .1380 .احمدي، بابک

 .سروش:  خرمشاهی، چاپ دوم، تهران الدین ، ترجمۀ بهاءه و فلسف عرفان، 1361. ت.استیس، و

 .مرکز نشر دانشگاهی: ، تهران ، چاپ دوم درآمدي به فلسفۀ افلوطین، 1364 .پورجوادي، نصراالله

 .مرکز نشر دانشگاهی: ، چاپ اول، تهراناشراق و عرفان، 1380.  ــــــــــ

 .بعثت: ، تهران پ سوم، چاها بینی مولوي و جهانتا،   بی.جعفري، محمدتقی

شـیرازي، چـاپ چهـارم،      انجـوي  کوشـش ابوالقاسـم   ، به دیوان،  1361 . محمد  الدین  حافظ شیرازي، شمس  
 .جاویدان: تهران

 . و فرهنگی علمی: ، چاپ اول، تهرانسادة بسیار نقش، 1384 .لی، کاووس حسن

ترجمـۀ عبدالمحمـد آیتـی، چـاپ سـوم،      ،  فلسفه در جهان اسلامی     تاریخ،  1367 .الجرّ  حناّالفاخوري، خلیل 
 .آموزش انقلاب اسلامی: تهران

 .قطره: ، چاپ دوم، تهرانحافظ حافظۀ ماست، 1383 .الدین خرّمشاهی، بهاء

 .پرواز:  ، تهران1 دریابندري، جلد ، ترجمۀ نجف فلسفۀ غرب تاریخ، 1365 .راسل، برتراند

 .علمی:  تهران. چاپ دوم.فرهنگ اشعار حافظ .1364 .رجایی بخارایی، احمدعلی

 .امیرکبیر:  تهران. چاپ پنجم.ارزش میراث صوفیه .1362 الف. کوب، عبدالحسین زرین
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 .امیرکبیر:  تهران. چاپ اول.دنبالۀ جستجو در تصوف ایران .1362 ب.ــــــــــ 

 .امیرکبیر:  تهران. چاپ سوم.کارنامۀ اسلام .1362ج.  ــــــــــ

 .علمی:  تهران. چاپ سوم.جلد2 .رّ نیس .1368.  ــــــــــ

 .طهوري:  تهران. چاپ اول. به اهتمام صمد موحد. راز گلشن .1368 .محمود شبستري، شیخ

 .زوار:  تهران. چاپ اول.وحدت وجود .1369 .االله ضیاء نور، فضل

 .زوار:  تهران. چاپ نهم.جلد3 . تصوف در اسلام تاریخ .1383 .، قاسم غنی

 .زوار:  تهران. جلد اول.سیر حکمت در اروپا .تا  بی.لیفروغی، محمدع
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